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سورة یوسف تفتتح بـ: ﴿نحَْنُ نقَصُُّ عَلیَْكَ أحَْسَنَ الْقصََصِ﴾(یوسف:٣.). 

سوره ی یوسف با «(بهترین داستان را برایت حکایت می کنیم)»  آغاز، 
  

وتختتم بـ: ﴿لقَدَْ كَانَ فيِ قصََصِھِمْ عِبْرَةٌ لأِوُليِ الأْلَْباَبِ مَا كَانَ حَدِیثاً 
یفُْترََى وَلكَِنْ تصَْدِیقَ الَّذِي بیَْنَ یدََیْھِ وَتفَْصِیلَ كُلِّ شَيْءٍ وَھُدىً وَرَحْمَةً لقِوَْمٍ 

یؤُْمِنوُنَ﴾(یوسف:١١١.). 
داستانی  این  است.  عبرتی  را  خردمندان  داستان هایشان،  و بـا «(در 
بَرساخته نیست، بلکه تصدیق سخن پیشینیان و تفصیلی بر هر چیز است و 

براي آنها که ایمان آورده اند هدایت و رحمتی است)»  بھ پایان می سد. 
  

وبینت فیما مضى من الاضاءات أن قصة یوسف ع مدارھا الرؤیا، 
فیوسف النبي یرى رؤیا، والسجین یرى رؤیا، وفرعون یرى رؤیا، وكلھا 

رؤى من الله بغض النظر أن من رآھا نبي أو كافر، والله سبحانھ وتعالى 
عبَّر عن ھذه الرؤى التي قصھا في سورة یوسف ع - والتي كانت مدار 

قصة یوسف ع وتمكینھ من ملك مصر - بأنھا ﴿أحَْسَنَ الْقصََصِ﴾. 
در روشــنگری ھــای پیشین گــفتم کھ داســتان یوســف ع حــول رؤیا می چــرخــد. 
یوســفِ پیامــبر رؤیا می بیند، زنــدانی رؤیا می بیند، فــرعــون رؤیا می بیند و تــمام 
اینھا، رؤیاھـایی از سـوی خـداونـد ھسـتند؛ صَـرف نـظر از اینکھ بیننده اش پیامـبر 
بـاشـد یا کافـر. خـداونـد سـبحان و مـتعال از این رؤیاھـایی کھ در سـوره ی یوسـف ع 
تـعریف نـموده  ـکھ مـحور داسـتان یوسـف ع و تمکین دادن او از سـوی پـادشـاه 

مصر است ـ بھ «(بهترین داستان ها)»  تعبیر فرموده است. 
  



والآن، لـنبحث فـي آخـر آیـة مـن سـورة یـوسـف لـنعرف مـاذا أراد الله مـن 
ھـذه الـقصة وھـذه الـرؤى الـتي قـصھا عـلى الـنبي محـمد (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ)، 
وبـالـتالـي عـلى مـن یـؤمـن بھـذا الـنبي الـكریـم (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) ومـا جـاء بـھ 

(صلی الله علیھ وآلھ وسلمّ): ﴿لقَدَْ كَانَ فيِ قصََصِھِمْ عِبْرَةٌ لأِوُليِ الأْلَْباَبِ﴾. 

اکنون بـھ بـحث و بـررسی آخـرین آیھ ی سـوره ی یوسـف می پـردازیم تـا ببینیم 
خـداونـد از حکایت کردن این داسـتان چـھ مـنظوری داشـتھ اسـت؛ از این رؤیاھـایی 
کھ بـرای حـضرت محـمد پیامـبر خـدا(صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) و بـھ دنـبال آن بـرای ھـر کسی 
کھ بــھ این پیامــبر بــزرگــوار(صلی الله علیھ وآلــھ وســلمّ) و آنــچھ آورده اســت، ایمان دارد، 

حکایت فرموده است: «(در داستان هایشان، خردمندان را عبرتی است)». 
  

إذن، في ھذه القصة منفعة، بل ومنفعة كبرى معتبرة، فالمفروض أن 
الإنسان یعتبر بغیره إذا وقع في حفرة فیجتنب طریقھ وسلوكھ لئلاّ یقع في 

نفس الحفرة، ھذا ھو المفروض. 
بـنابـراین در این داسـتان بھـره ای نـھفتھ اسـت؛ بھـره ای کھ می تـوان عـبرت ھـای 
بـزرگی از آن بـرگـرفـت. شـایستھ اسـت کھ انـسان از غیر خـودش عـبرت گیرَد؛ اگـر 
کسی در گـودالی سـقوط کرده بـاشـد، بـاید از راه و رفـتار او دوری کند، تـا در ھـمان 

گودال سقوط نکند؛ چنین چیزی پذیرفتھ شده است. 
  

أما الواقع فإن المعتبرین الذین تنفعھم قصة یوسف ع ھم ﴿أوُليِ 
الأْلَْباَبِ﴾، ولب الإنسان قلبھ وباطنھ، فأصحاب القلوب النیرة بنور الله، 

والطاھرة بقدس الله، ھم المنتفعون من قص ھذه الرؤى، وھذه المسیرة 
النبویة الكریمة. 

امـا واقعیت این اسـت کھ کسانی کھ درس و عـبرت می گیرنـد و داسـتان یوسـف 
ع بـھ آنـان سـود و مـنفعت می رسـانـند فـقط «أوُلـِي الأْلَْـباَبِ» (خردمندان) ھسـتند؛ و 
خِـرَد انـسان، قـلب و بـاطـن او می بـاشـد. بـنابـراین دارنـدگـان قـلب ھـای نـورانی شـده بـا 
نـور خـداونـد و قـلب ھـای پـاکیزه شـده بـا پـاکیِ قـدسیِ خـداونـد، بھـره مـندان از این 

رؤیاھا و این مسیر نبَوَی کریم، می باشند. 
  

أما أصحاب البواطن السوداء المظلمة فھم لیسوا من أولي الألباب؛ لأن 
قلوبھم خاویة، فالظلمة عدم، ولا شيء في بواطنھم لیقال عنھ لب. 



امــا کسانی کھ درون ھــای سیاه و تــاریک دارنــد، جــزو خــردمــندان مــحسوب 
نمی شـونـد؛ چـرا کھ قـلب ھـایشان تھُی اسـت، آکنده از ظـلمت عـدم اسـت و چیزی در 

اندرونشان نیست تا بھ آن خِرد گفتھ شود. 
  

فالمفروض أن تكون قصة یوسف ع عبرة لكل إنسان، ولكن الواقع 
أنھا لن تكون عبرة إلا لمن یؤمنون بملكوت السماوات، وبالتالي یصدقون 

كلام الله الآتي في المستقبل، ولا یقولون عنھ إنھ من الشیطان. 
داسـتان یوسـف ع بـاید بـرای ھـر انـسانی درس و عـبرتی داشـتھ بـاشـد؛ ولی در 
واقـع فـقط بـرای کسانی درس و عـبرتی اسـت کھ بـھ ملکوت آسـمان ھـا ایمان دارنـد؛ 
در نتیجھ آنـان سـخنان خـداونـد را کھ در آینده می آید، تـصدیق می کنند و نمی  گـویند 

از سوی شیطان است. 
  

یـصدقـون كـلام الله الـذي سـیأتـي مـع یـوسـف آل محـمد (علیھم السـلام)، الـذي 
 ً سـیأتـي فـي المسـتقبل بـین یـدي محـمد (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ): ﴿مَـا كَـانَ حَـدِیـثا

یفُْترََى وَلكَِنْ تصَْدِیقَ الَّذِي بیَْنَ یدََیْھِ﴾. 
کلام خداوندی کھ با یوسف آل محمد (علیھم السلام) خواھد آمد را تصدیق می کنند؛ 
ھمان کسی کھ در آینده در پیشگاه حضرت محمد(صلی الله علیھ وآلھ وسلمّ) خواھد آمد: 

«(این داستانی برَساختھ نیست، بلکھ تصدیق آنچھ پیش روی او است، 
می باشد)». 

  
فلیســت قــصة یــوســف ع ولا الــرؤى الــتي رآھــا یــوســف ع والــسجین 
وفـرعـون، حـدیـثاً یـفترى مـن الشـیطان، بـل ھـي مـن الله، فـلتكن لـكم بـھا عـبرة 
ومـنفعة لـئلاّ تـعثروا وتـقعوا فـي الـحفرة عـندمـا یـأتـي یـوسـف آل محـمد (علیھم 
السـلام)، فـلم تـكن ھـذه الـقصة الـتي سـماھـا الله بـأحـسن الـقصص إلا ﴿تـَصْدِیـقَ 

ذِي بـَیْنَ یـَدَیْـھِ﴾، أي تـصدیـق الـذي سـیأتـي بـین یـدي محـمد (صلی الله علیھ وآلـھ  الَّـ
وســلمّ)، أي فــي المســتقبل بــعد محــمد (صلی الله علیھ وآلــھ وســلمّ)، وھــو یــوســف آل 

محمد. 
داستان یوسف ع و رؤیایی کھ یوسف ع و زندانی و فرعون دیدند، سخنانی 
کِذب و برَساختھ نیست و از سوی شیطان نمی باشد؛ بلکھ از جانب خداوند 
می باشند. پس بر شما است کھ از آن درس بگیرید و بھره مند شوید، تا آن 



ھنگام کھ یوسف آل محمد (علیھم السلام) می آید، دچار لغزش نشوید و در گودال 
سقوط نکنید. این داستانی کھ خداوند از آن بھ نیکوترین داستان ھا تعبیر فرموده 

است، چیزی جز « (تصدیق آنچھ پیش روی او است )» نیست؛ یعنی تصدیق 
آنچھ در پیشگاه حضرت محمد(صلی الله علیھ وآلھ وسلمّ) در آینده خواھد آمد؛ یعنی در 

آینده، پس از حضرت محمد(صلی الله علیھ وآلھ وسلمّ)، کھ ھمان یوسف آل محمد می باشد. 
  

ولـم یـكن فـي ھـذه الـرؤى والـقصة تـفصیل بـعض الأمـور الـتي تـخص 
یـوسـف آل محـمد، بـل إن فـیھا ﴿تـَفْصِیلَ كُـلِّ شَـيْءٍ﴾، وبـالـتالـي فـإن ھـذه 
الـقصة سـتكون ﴿لأِوُلـِي الأْلَْـباَبِ﴾ ﴿ولـِقوَْمٍ یـُؤْمِـنوُنَ﴾، لا لـمن سـواھـم فـي 

زمن ظھور یوسف آل محمد (علیھم السلام) القائم المھدي ﴿ھُدىً وَرَحْمَةً﴾. 
در این رؤیاھــا و داســتان، فــقط تفصیل بــرخی مــوارد کھ بــھ یوســف آل محــمد 
چیزي)»  می بـاشـد و  هر  اخـتصاص دارد، وجـود نـدارد، بلکھ در آنـھا «(تفصیل 
در نتیجھ این داسـتان در زمـان ظـھور یوسـف آل محـمد (علیھم السـلام) یعنی قـائـم مھـدی 
است)» ، فـقط بـرای «لأِوُلـِي الأْلَْـباَبِ» (خردمندان) و «(و  رحمتی  و  «(هدایت 

براي گروه مؤمن)»  خواھد بود و نھ برای کسان دیگر! 
  

فھؤلاء سیرون بنور الله أن زلیخا (امرأة العزیز) ([۱]) ھي الدنیا 
والملك الدنیوي ستقبل على آل محمد وعلى یوسف آل محمد، ولكنھ لا 

یرضاھا إلا بالطریق والسبیل الذي یریده الله، وھو التنصیب الإلھي 
وحاكمیة الله. 

آنـان بـا نـور خـداونـدی خـواھـند دید کھ زلیخا (ھمسـر عـزیز) ([۱]) ھـمان دنیا و 
فـرمـان روایی دنیوی اسـت کھ بـھ آل محـمد و یوسـف آل محـمد رو خـواھـد نـمود؛ 
ولی او فـقط از آن طـریق و راھی راضی و خـوشـنود می شـود کھ مـورد خـواسـت و 

اراده ی خداوند باشد؛ یعنی تنصیب الھی و حاکمیت خداوند. 
  

وسیكون رفض یوسف آل محمد للزنا والطریق غیر المشروع عند الله 
(حاكمیة الناس) سبباً لعنائھ في بادئ الأمر، كما كان رفض یوسف ع 

للزنا سبباً لسجنھ. 



نـپذیرفـتن زنـا و راه غیر مشـروع از دید خـداونـد (حـاکمیت مـردم) در ابـتدای کار 
بــاعــث سختی و رنــج و زحــمت یوســف آل محــمد خــواھــد شــد؛ ھــمان طــور کھ 

نپذیرفتن زنا توسط یوسف ع باعث بھ زندان رفتنش شد. 
  

قال أمیر المؤمنین علي ع: (لتعطفن علینا الدنیا بعد شماسھا عطف 
الظروس على ولدھا، ثم تلا ھذه الآیة: ﴿وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِینَ 

اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ وَنجَْعَلھَُمْ أئَمَِّةً وَنجَْعَلھَُمُ الْوَارِثیِنَ﴾(القصص:۵.)) (نھج 
البلاغة: خطبة ۲۰۹، بحار الأنوار: ج۵۱ ص۶۴.). 

امیرالـمؤمنین علی ع می فـرمـاید: «دنیا پس از روي گردانی اش، همانند روي 
آوردن ماده شتر به بچه اش، به ما روي خواهد نمود». سـپس این آیھ را تـلاوت 
فـرمـود: «(و ما بر آن هستیم که بر کسانی که روي زمین به استضعاف کشیده 

شدند منّت گذاریم و آنان را پیشوایان سازیم و وارثان گردانیم)». 
  

وھكذا سیجد أولوا الألباب في قصة یوسف ع تفصیل كل شيء عن 
یوسف آل محمد، وبھذا أترك ﴿لأِوُليِ الأْلَْباَبِ﴾ و﴿لقِوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ﴾ أن 

یستضیئوا من قصة یوسف وما فیھا بقراءتھا وتدبرھا، ومن الله التوفیق. 
اینچنین اسـت کھ خـردمـندان در داسـتان یوسـف ع تفصیل ھـر چیزی از یوسـف 
خردمندان)» و « (براي  آل محــمد را می یابــند. بــھ این تــرتیب آن را « (براي 
مؤمن)» می گـذارم تـا از داسـتان یوسـف و آنـچھ در آن اسـت، بـا خـوانـدن و  گروه 

تدبیر در آن، بھره مند گردند و نورانی شوند؛ و من الله التوفیق. 
  

﴿لقَدَْ كَانَ فيِ قصََصِھِمْ عِبْرَةٌ لأِوُليِ الأْلَْباَبِ مَا كَانَ حَدِیثاً یفُْترََى وَلكَِنْ 
تصَْدِیقَ الَّذِي بیَْنَ یدََیْھِ وَتفَْصِیلَ كُلِّ شَيْءٍ وَھُدىً وَرَحْمَةً لقِوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ﴾

(یوسف:۱۱۱.). 
«(در داستان هایشان، خردمندان را عبرتی است. این داستانی بَرساخته 

نیست، بلکه تصدیق سخن پیشینیان و تفصیلی بر هر چیز است و براي آنها 
که ایمان آورده اند هدایت و رحمتی است)». 

  



إلھي إن عظیم ذنبي كف یدي عن انبساطھا إلیك، وكثرة ودوام 
تقصیري سوّدا وجھي عندك، فاغفر ذنبي وبیض وجھي فإنھ لا سبیل 
لذلك إلا فضلك ومنك، وعطاؤك الابتداء، وأنت تعلم أني لا أرید بذلك إلا 

أن أكون أھلاً أن أقف بین یدیك وأحـمدك وحدك لا شریك لك على كل نعمة 
أنعمت وتنعم بھا عليَّ وعلى والديَّ وعلى كل أحد من خلقك. 

بارالها! اگر بزرگی گناهم دستم را از گشوده شدن به سوي تو 
باز داشته، و بسیاري و پیوستگی کوتاهیِ من، صورتم را نزد تو سیاه 

کرده است، گناهم را بیامرز و صورتم را سفید فرما، که هیچ راهی براي 
این منظور، جُز فضل و منّت تو و بخشش ابتداییِ تو نمی باشد؛ در حالی 

که تو خود آگاهی که من از این منظور، چیزي نمی خواهم جز اینکه 
شایستگی پیدا کنم تا در پیشگاه تو بایستم و تنها تو را ستایش گویم، 
که یگانه اي و هیچ شریکی نداري، براي هر نعمتی که با آن، بر من و بر 

والدینم و بر فرد فردِ جمیعِ خلایقت، منّت نهادي. 
  

إلھي وعزتك وجلالك وعظمتك، لو أني منذ بدعت فطرتي من أول 
الدھر عبدتك دوام خلود ربوبیتك بكل شعرة وكل طرفة عین سرمد الأبد 
بحمد الخلائق وشكرھم أجمعین، لكنت مقصراً في بلوغ أداء شكر أخفى 
، ولو أني كربت معادن حدید الدنیا بأنیابي، وحرثت  نعمة من نعمك عليَّ

أرضھا بأشفار عیني، وبكیت من خشیتك مثل بحور السماوات والأرضین 
، ولو أنك  دماً وصدیداً، لكان ذلك قلیلاً في كثیر ما یجب من حقك عليَّ
إلھي عذبتني بعد ذلك بعذاب الخلائق أجمعین، وعظمت للنار خلقي 

وجسمي، وملئت جھنم وأطباقھا مني حتى لا یكون في النار معذب غیري، 
ولا یكون لجھنم حطب سواي، لكان ذلك بعدلك عليَّ قلیلاً في كثیر ما 

استوجبتھ من عقوبتك. 
خداوندا! به عزتّ و جلالت و بزرگیت سوگند، اگر من از همان هنگامی که 
فطرتم را از ابتداي روزگار خلق فرمودي، با هر تار مویی و هر پلک بر هم 

زدنی تا انتهاي روزگار با حمد و ستایش و شکرگزاري تمامی خلایق، پیوسته، 
جاودانگی ربوبیت تو را عبادت کرده باشم، در رسیدن به به جا آوردن شکرِ 

پنهان ترین نعمت از نعمت هایت که بر من ارزانی داشته اي، کوتاهی 
ورزیده ام؛ حتی اگر معادن آهن دنیا را با دندان نیشم زیر و رو کنم و زمینش 
را با گوشه ي چشمانم شخُم بزنم، و از ترس تو همچون دریاهاي آسمان ها و 

زمین ها، خون و خون آبه گریه کنم، نسبت به آنچه از حق تو بر من واجب 



است، اندکی از بسیار می باشد؛ و اگر اي خداونگار من، پس از این، مرا به 
عذاب همه ي خلایق عذاب کنی، و جسم و جان من آتش شود، و جهنم و 

طبقات آن از من آکنده گردد تا آنجا که در آتش، عذاب شونده اي غیر از من 
باقی نماند و جُز من، کسی دیگري هیزم جهنم نباشد، چنین چیزي به خاطر 

عدل تو بر من، نسبت به آنچه خودم را به عقوبت تو شایسته نموده ام، اندکی 
از بسیار است. 

  
إلھي فمع عظیم ما استحق من عقوبتك بعدلك، تفضلت عليَّ وجعلتني 

انطق بحمدك وأذكر أسماءك وأسماء سادتي من الأوصیاء (علیھم السلام) 
أنبیاءك ورسلك (علیھم السلام) الذین أتشرف أن أكون حفنة تراب تحت 
أقدامھم المباركة، إلھي فاغفر لي وأقل عثرتي واجعلھم یغفرون لي 

ویقیلون عثرتي. 
  

المذنب المقصر 
أحمد الحسن 
١٤٢٧ھـ.ق 

  
بارالها! برخلاف بزرگی و عظمت عقوبتی که به خاطر عدالت تو مستحقش 
می باشم، بر من تفضّل فرمودي و مرا گویا فرمودي به حمد و ستایش خودت، 
یاد اسم هایت و اسم هاي سرورانم از اوصیا (علیهم السلام) و پیامبران و فرستادگانت  

؛ همان کسانی که بودن مشتی خاك در زیر گام هاي مبارکشان، برایم 
شرافتی است. خداوندا! مرا بیامرز، و از خطایم درگذر، و آنان را به گونه اي 

قرار بده که مرا بیامرزند و از خطایم، درگذرند. 
  

گناه کار تقصیرکار 
احمد الحسن 
۱۴۲۷ ھـ.ق 

  
  
  
  
  
  
  



  
 ******* 

([۱])- عن أبي عبد الله ع، قال: (استأذنت زلیخا على یوسف، فقیل لھا: إنا 
نكره أن نقدم بك علیھ لما كان منك إلیھ، قالت: إني لا أخاف من یخاف الله، فلما 

دخلت قال لھا: یا زلیخا ما لي أراك قد تغیر لونك؟ قالت: الحمد y الذي جعل 
الملوك بمعصیتھم عبید، وجعل العبید بطاعتھم ملوكاً، قال لھا: ما الذي دعاك یا 

زلیخا إلى ما كان منك؟ قالت حسن وجھك یا یوسف، فقال: كیف لو رأیت نبیاً 
یقال لھ محمد یكون في آخر الزمان أحسن مني وجھاً وأحسن مني خلقاً واسمح 

مني كفاً. قالت: صدقت، قال: وكیف علمت إني صدقت، قالت: لأنك حین ذكرتھ 
وقع حبھ في قلبي. فأوحى الله جل وجلاله إلى یوسف إنھا قد صدقت وإني قد أحببتھا 

لحبھا محمداً، فأمره الله تبارك وتعالى أن یتزوجھا) علل الشرائع - الشیخ 
الصدوق: ج١ ص٥٥.  

   
([۱])- ابو عبدالله امام صادق ع فرمود: «زلیخا از یوسف اجازه گرفت کھ بھ 

ملاقاتش برود. بھ او گفتھ شد: بھ خاطر آن عملى كھ از تو نسبت بھ او 
صادر شد، خوش نداریم تو را نزد وى ببریم. گفت: من از كسى كھ خوف 
خداوند دارد، ترسی ندارم. وقتى بر یوسف وارد شد، یوسف فرمود: ای 

زلیخا چھ بر سرت آمده است، کھ می بینم احوال تو دگرگون شده است؟ زلیخا 
گفت: سپاس خدایی را کھ سلاطین را بھ واسطھ ی معصیتشان بندگانی حقیر 

و بندگان کوچک را بھ واسطھ ی طاعتشان از سلاطین قرار داد. حضرت 
یوسف فرمود: زلیخا چھ چیزی تو را با آن سابقھ ای کھ داری بھ سوی من 

کشانیده است؟ زلیخا پاسخ داد: زیبایی صورت تو، ای یوسف. حضرت 
یوسف فرمود: حالِ تو چگونھ خواھد بود اگر پیامبری کھ در آخرالزمان است 

و بھ او محمد می گویند و از من زیباتر و خوش خلق تر و بخشنده تر است را 
ببینی؟ زلیخا گفت: راست می گویی. حضرت یوسف فرمود: از کجا دانستی 

من راست می گویم؟ زلیخا گفت: زیرا ھنگامی کھ از او یاد کردی، محبتش بر 
قبلم افتاد. خداوند جل وجلاله بھ یوسف وحی کرد کھ او راست می گوید و من او را 

بھ خاطر محبتش نسبت بھ محمد  دوست می دارم. پس خداوند بھ حضرت 



یوسف امر کرد کھ او را بھ عقد خود درآورد». علل الشرایع - شیخ صدوق: 
ج۱ ص۵۵. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
الفھرس 

  

  
والحمد y رب العالمین 

  

إضاءة السجن لماذا ؟ 
إضاءة 
إضاءة 
إضاءة 
إضاءة 

إضاءة من علم یعقوب 
إضاءة 

إضاءة دعوة یوسف في مصر لماذا ؟ 
إضاءة من قمیص یوسف 

إضاءة قصة یوسف عبرة في زمن الظھور المقدس 
الفھرس


